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  چكيده
ــي كــه ثمــره و غايــت مهــم     ــن عرب ــة وحــدت شخصــي وجــود اب ــرين اصــل  نظري ت

اسـت، افـزون بـر اهميـت و تـأثير       وجودشناختي عرفان او، يعني اصل وحدت وجود
عظيم آن بر حوزة فلسفة اسلامي و عرفان نظري، از پشتوانة كاربردي گسـترده اي در  
زندگي انسان نيز برخوردار است. برابر اين نظريه،  وجود، واقعيتـي عينـي و اصـيل و    
درعين حال برخوردار از وحدت شخصي و ذاتي است كه كثرت مشهود، كثرت در 

بلكه كثرت در مظـاهر و شـئون آن وجـود مطلـق واحـد اسـت. مسـئلة         ؛وجود نيست
اصلي اين جستار، بررسي تأثيرات اين نظريه بر زندگي انسـان اسـت و ايـن پـژوهش     

هـاي گونـاگون زنـدگي انسـان      اي در جنبه تواند ثمرات عملي گسترده ادعا دارد  مي
دسـتيابي بـه    ين نظريه كه. بنابراين ضمن توجه به تمايز ميان مقام ادراك اداشته باشد

 و مقام تحقق آن كه بـا وجـود تحقـق نيـافتن تـام و      استپذير  آن براي همگان امكان
هايي، به مـدارجي از   مراتبي و بر اثر مراقبت توان طي سلسله تمام آن در اين عالم، مي

آن دست يافت. نوشتار حاضر، برخي از نتايج عملي اين نظريه همچون خودشناسـي،  
تخلق به اخلاق الهي، رسيدن به كمال و عشق ورزي را با استناد بر متون  خداشناسي،

  دهد.عربي،  مورد بررسي قرار مي نيز برخي تفاسير شارحان آثار ابناصلي خود او  و 
  ، خودشناسي، تخلق به اخلاق الهي.وحدت شخصي وجود، خداشناسي واژگان كليدي:

                                                      
  ).zrasuli92@gmail.com( (نويسندة مسئول) دانشجوي دكتري حكمت متعالية دانشگاه فردوسي مشهد *

 elmi@ferdowsi.um.ac.ir).فردوسي مشهد و مديرگروه فلسفه (دانشيار گروه فلسفة دانشگاه  **
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  مقدمه
بي، اصل وحدت وجـود اسـت كـه اصـول و     عر ترين اصل وجودشناسي عرفان ابن مهم

در نظام عرفـاني وي، همـة مسـائل مهـم      .مباني ديگر نظام عرفاني او بر آن مبتني است
فلسفي و كلامي دربارة خدا و صفات او، انسان و معارف او و نيز محبت الهـي، آداب و  

برآمده از اين اصل هسـتند. حاصـل نظريـة وحـدت شخصـي       ،اخلاق و حيات معنوي
وي، اين است كه وجود، واقعيت عينـي و اصـيل دارد و از وحـدت شخصـي و     وجود 

ذاتي برخوردار است؛ بنابراين فقط يك حقيقـت و يـك وجـود و موجـود راسـتين در      
شود، چيـزي جـز    تعالي است و هرآنچه غير او انگاشته مي هستي وجود دارد و آن، حق

 / همـو، 76، ص1م، ج1946عربـي،   شئون و اطوار و تجليات و تعينـات او نيسـت (ابـن   
  ).279، ص1تا]، ج[بي

تواند با رسيدن به غايـت خـود، يعنـي     نهايت مي انسان در عربي ابنشناسي  در انسان
از نظـر او ايـن    .به جايگاه غايي خود كه كمال اوست، دسـت يابـد   رسيدن به سعادت،

 ةشود كـه لازم ـ  دستيابي از طريق وحدت شخصي وجود و با همت و تلاش حاصل مي
  ، هم ادراكي نظري و هم كوششي عملي است. آن

هـاي   هـاي نظـري ايـن اصـل مهـم، بـه جنبـه        اين پژوهش ضـمن اشـاره بـه جنبـه    
پــردازد و بــر ايــن  كــاربردي و ثمــرات آن در زنــدگي فــردي و اجتمــاعي انســان مــي 

ــه   ــاور اســت ك ــن ب ــة وحــدت شخصــي وجــود اب ــاربردي   نظري ــي از پشــتوانة ك عرب
اي كــه فــرد يــا جامعــة معتقــد بــه آن، بــا درك  گونــه بــهبرخــوردار اســت؛ اي  گســترده

خــود، يعنــي  توانــد بــه جايگــاه ويــژةصــحيح آن و انطبــاق آن بــا زنــدگي خــود مــي
عربــي،  بــالاترين ســعادت انســان از نظــر ابــن«؛ زيــرا ســعادت و كمــال خــاص برســد

  ).3، ص1388(شجاري، » نيل به وحدت شخصي وجود است
ردي نظريــة وحــدت شخصــي وجــود، ارتبــاط ترتيــب ازآنجاكــه جنبــة كــارب بــدين

وثيقــي بــا خودشناســي، خداشناســي، رســيدن بــه كمــال، تخلــق بــه اخــلاق الهــي و   
شــده مــورد بحــث قــرار  ورزي دارد، ايــن پــژوهش ايــن اصــل را در مــوارد يــاد عشــق

تحقـق تـام و تمـام وحـدت شخصـي وجـود        عربـي  ابـن با اذعان به اينكـه   داده است.
  .)141ص، 1380 پذير ندانسته است (عفيفي، امكان راستي را در اين عالم به
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توان در عرفا و فلاسفة پس از او نيز آشـكارا   تأثير اين نظريه و جنبة عملي آن را مي
كه وحدت شخصي وجود را بـالاترين   سيد حيدر آمليملاحظه كرد؛ ازجمله در ديدگاه 

ناميـده اسـت    الخـواص  نوع توحيد، يعني توحيد وجودي دانسته و آن را توحيد خـاص 
كلي متمايز اسـت؛ ولـي    ). تحقق اين نظريه  با صرف ادراك آن به77، ص1368(آملي، 

تواند به نوبة خود بر زندگي افراد تأثيرگـذار   ترين سطح ادراك از اين نظريه نيز مي نازل
انـد  الخواصي كه به اين نوع توحيد رسيده كه حتي توجه به افراد خاص اي  گونه باشد؛ به
  زندگي تودة مردم تأثيرگذار است. نيز بر

  عربي جايگاه انسان در نظام عرفاني ابن
اي كـه   گونه اي برخوردار است؛ به ، انسان از جايگاه والا و ويژهعربي ابندر نظام عرفاني 

وي غرض اصلي نگارش آثار خود را آگاه كـردن غـافلان بـه آنچـه در عـين انسـان و       
). وي معتقـد اسـت   12ق، ص1426عربـي،   ابـن كند ( شخص آدمي نهفته است، بيان مي

غايت آفرينش، آن است كه خداوند اراده كرده خود را در صـورتي ببينـد كـه اسـماء و     
كند؛ يعني خود را در آينة عالم بنگرد. پس عالم را ايجاد كـرد؛   صفاتش در آن تجلي مي
ت و جـلاي  روح بود و مقتضاي ظهور خداوند در آينه، شفافي اما مخلوق او تاريك و بي

). 49، ص1375، همـو  جلاي ايـن آينـه باشـد (     آن است؛ بنابراين انسان را آفريد تا ماية
، يعني كشف اسرار وجود در پرتو نور عقل و قلب كه ايـن  عربي ابنجلاي آينه در زبان 

گونه جايگاه انسـان در نسـبت بـا خـدا و      شود؛ پس اين امر، جز براي انسان حاصل نمي
پس انسان نسبت به خدا به منزلة مردمك چشم نسبت به چشم «ود. ش وجود فهميده مي

» است و جايگاه او در وجود، چون قلب تپندة هستي و عقلِ مدرك حقايق وجود است
اي براي  ، انسان غايت قصواي آفرينش يا وسيلهعربي ابن). بنابراين از نظر 10، صهمان(

تا خود، شناخته شود و فقط انسـان   تحقق اين غايت است؛ زيرا خداوند، عالم را آفريده
  ).12ـ  11او را بشناسد (همان، ص ،تواند با معرفتي شايسته و كامل مي

حـادث  «بـرد كـه در برخـي همچـون      او براي انسان، صفات و تعابيري را به كار مي
مخـتص  » كلمـة فاصـلة جامعـه   «با موجودات ديگر مشترك است و برخي چـون  » ازلي
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انـد و از نظـر    و ازلـي   ت از حيث اتصال به جانب الهـي، حـق  اوست؛ زيرا همة موجودا
اند؛ اما انسان از آن ديدگاه كه در مـرز ميـان    تعلق به عالم ماده و خلق، حادث و مخلوق

آنجاكه همة اسـماي   شود و از خداوند و عالم قرار گرفته، كلمة فاصله و برزخ ناميده مي
اي كـه حتـي    گونـه  شـود؛ بـه   ناميده مـي الهي را دارد و مظهر كامل خداوند است، جامع 

با وجود او، «تنها علت غايي آفرينش است؛ بلكه  ملائكه، جامعيت او را ندارند. انسان نه
). مسـلّم  51ـ   50صم، 1946، همـو » (يابد شود و استمرار مي وجود و هستي، حفظ مي

ن بـه همـة   اي كه انسان از چنين جايگاهي برخوردار باشد، پرداخت است در نظام عرفاني
كـه در تفكـر    ابعاد وجودي و نيازها و اهداف او، امري واجب و ضروري اسـت؛ چنـان  

و سـعادت انسـان بـه      شـناختي، وجودشـناختي   نيز به وجوه گوناگون معرفـت  عربي ابن
پـذير   صورت مبسوط پرداخته شده و دستيابي به اين جايگاه متعالي، براي انسان امكـان 

براي رسيدن به چنـين جايگـاه والايـي،     عربي ابنربيت او كه شود؛ مگر با تعليم و ت نمي
اي  اي در وجود انسان، آمـوزه  با ملاحظة هر جنبة ويژه و اي يكپارچه عرضه كرده برنامه

  در راستاي تربيت و تعالي همان ويژگي بيان كرده است.

  . خودشناسي1
ند و با توجه به اينكـه  تواند وجود خود را شناسايي كانسان از جهات و ابعاد گوناگون مي

شـود؛  كدام جنبه از وجودش مورد توجه واقع شود، تعريف خودشناسي نيز متفـاوت مـي  
زيرا گاه منظور از خودشناسي، علم حضوري انسان به خود و نيروهـاي نفسـاني خـويش    

هاي وجودي انسان براي تعامل بيشتر با محـيط و رسـيدن   است و گاه نيز شناخت سرمايه
هاي خودشناسي، شـناخت موقعيـت خـود در هسـتي     اد اوست. يكي از باوربه تكامل، مر

است. وقتي انسان وحدت شخصي وجود را پذيرفت و دريافت كه خداوند، موصوف بـه  
، 3تـا]، ج  وجود است و چيزي از ممكنات با او موصـوف بـه وجـود نيسـت (همـو، [بـي      

م عدم هسـتند (همـان،   ناچار در حك )، درنتيجه حتي اگر ممكنات، ظاهر شوند؛ به429ص
)؛ پـس او خواهـد دانسـت كـه مخلوقـات،      429) و خداوند عين وجود است (همان، 47

گرچه معدوم هستند، اين وجود خداوند است كه در آنها تجلي كرده و درحقيقت وجـود  
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يابـد كـه    مـي  )؛ پـس در  92، ص4خداوند در صورت ممكنات ظاهر شده است (همان، ج
گونـه هويـت و    است كه با قطع نظر از مظهـر خـود، هـيچ    تعالي ظهوري از ظهورات حق

  .  تأثيري در هستي ندارد و سراسر، نقص، ضعف، فقر و وابستگي و عدم است
؛ گرچـه   اند داند كه بدون او معدوم غيرخداوند را چيزي جز تجليات او نمي عربي ابن

با اين وجود، او در  ،داند اين ظهورات را به سبب مدلولِ اسماء كثيرِ الهي بودن، كثير مي
  نهايت، همه را عين واحد دانسته است: 

كـه او بـه مـدلول اسـماي      دانـد؛ همچنـان   صاحب تحقيـق، كثـرت را در وحـدت مـي    
دانـد كـه ايـن اسـما هـر انـدازه در حقيقـت خـود مختلـف           الهي نيز واقف بوده و مي

حــال يــك عــين هســتند؛ پــس ايــن كثرتــي اســت  يابنــد، درعــين بــوده و كثــرت مــي
قــول، در عــين واحــد كــه در تجلــي كثــرت در عــين واحــد بــودن مشــهود اســت؛ مع

رغـم كثـرت و    شـود و علـي   طور كـه هيـولا در تعريـف هـر صـورتي اخـذ مـي        همان
ــاز مــي  اخــتلاف صــورت گــردد.  هــا بــه جــوهر واحــدي كــه همــان هيــولا اســت، ب

بنــابراين هــر كــس خــود را بــا ايــن معرفــت شــناخت، پروردگــار را شــناخته اســت؛ 
خداونــد، او را بــه صــورت خــود خلــق كــرده اســت و بلكــه عــين حقيقــت و   زيــرا

  ).124، ص1م، ج1946عربي،  هويت اوست (ابن
واقعيِ انسان است، هنگامي كه خود » خود«با اين خودشناسي كه شناختي حقيقي از 

تـر از خـود و    بيند، درحقيقت به ارزيـابي دقيـق   را در عرصة وحدت شخصي وجود مي
تواند ثمرات خود را در عمل ظـاهر كنـد    يابد و اين معرفت مي ت ميحقيقت وجود دس
  خداشناسي است. ،كه آشكارترين آن

  . خداشناسي2
كنندة استقلال وجودي نداشـتن انسـان اسـت؛    تنها اثبات نگاه وحدت شخصي وجود، نه

تواند به شناخت بلكه انسان از رهگذر اين نظريه و شناخت موقعيت خود در هستي مي
تـوان گفـت بـا عنايـت بـه ايـن نظريـه،        واقـع مـي   گار خويش نيز دست يابد. درپرورد

توان گفت شـناخت انسـان از خـود در    انجامد و حتي ميخودشناسي به خداشناسي مي
  شود.پرتو اين نظريه به شناخت عالم نيز منتهي مي
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ند، ، معرفت نفس، بالاترين معارف است؛ زيرا تنها راه شناخت خداوعربي ابناز نظر 
  ).96، ص1شناخت خويشتن است (همان، ج

دارد و معتقد اسـت  تعالي مقدم ميوي معرفت انسان به نفس خود را بر معرفت حق
). اسـتناد  215، ص1جم، 1946معرفت به پروردگار، نتيجة معرفت به نفس است (همو، 

هر كـس خـود را بشناسـد، خداونـد را     «است كه فرمودند:  وي، اين فرمايش پيامبر
تـوان دو وجـه معنـايي در    وي معتقد است  براي اين حديث شريف مي». اخته استشن

ب) ثبـوت معرفـت و      ؛نـاتواني از رسـيدن بـه آن    نظر گرفت: الف) امتناع معرفـت و 
  *دستيابي به آن.

هاي گوناگون، درخـور   از جنبه عربي ابنارتباط خودشناسي با خداشناسي از ديدگاه 
  شود: ن آنها بيان ميتري بحث و درنگ است كه مهم

-انسـان در نفـس خـويش     گيرد كه اين ارتباط، گاه از اين نظر مورد توجه قرار مي
كند به صفاتي چون حدوث، فناپذيري، افتقـار و  تأمل مي -الوجود است آنجاكه ممكناز

الوجود به آن  تعالي به عنوان واجب با مقابلة اين صفات با آنچه حق .شودتغير واقف مي
الوجود بالذات، ازلي و غنـي بالـذات    گيرد كه خداوند، واجبشود، نتيجه ميمتصف مي

شـناخت حـق از   «يـا  » شناخت از آن حيث كه تو هسـتي «اين طريق را  عربي ابناست. 
  ).91، ص2م، ج1946نامد (همو، مي» طريق خلق

هويتي و فقر خود به وجود موجـودي كـه   در اين تقرير، انسان از طريق شناخت بي
شود. از نظر او هر چيـز كـه در عـالم ظـواهر     منتقل مي ،الوجود است لوجود و عينا كل

گاه يا مظهري براي واحد حق است؛ يعني صورتي جزئي براي كـل   موجود است، جلوه
تـوان گفـت كـه     مطلق اسـت. بـدين لحـاظ اسـت كـه در مـورد هـيچ موجـودي نمـي         

هـاي خـود در او تجلـي     مطلق، حق است؛ بلكه بايد گفت حق با يكي از صورتطور به

                                                      
گمان بحث دربارة هر يك از وجوه معنايي يادشده و نيز تقريرات گوناگون ارتباط خودشناسي با خداشناسـي   بي *

طلبد؛ ولي ازآنجاكه موضوع مورد بحث در ايـن نوشـتار، وجـه ثبـوتي     اي ميرده، مجال گستعربي ابناز ديدگاه 
معرفت از جهت آنكه نتيجة نگرش وحدت شخصي وجود به هستي است، صرفاً به بيان همـين وجـه ثبـوتي و    

  شود.تقريرات مربوط به نگرش وحدت شخصي وجود بسنده مي
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مـن  «كند. اگر گفته شـود   كرده است. حق با احديت ذاتي خود در هيچ چيز  تجلي نمي
نسـبتي اسـت ميـان دو    » مشاهده«تناقض است؛ زيرا » حق را در احديتش مشاهده كردم

وجـود دارد، دوگـانگي   » مـن «طرف و اين نسبت، با وحدت منافات دارد و تا زماني كه 
تحقق تام وحـدت وجـود را در    عربي ابنحدت. به اين دليل است كه برقرار است؛ نه و
شـود نـاداني    كند. به نظر وي اگر بگوييم عبد در حـال فنـا، حـق مـي     اين عالم انكار مي

در كار نيست؛ چون صيرورت اقتضـاي دوگـانگي   » صيرورت«است؛ زيرا در مذهب او 
  دارد و دوگانگي با وحدت متناقض است.

مدعايي است كه بيش از اينكه مـورد تأييـد ذوق    ،عربي ابنر وحدت وجود مورد نظ
گويد وجـود، وحـدت اسـت؛     شود. او نمي صوفيانه باشد، از سوي فطرت عقل تأييد مي

شـود و معتقـد    زيرا اين معنا در حالت خاص شهودي كه او دارد، برايش منكشـف مـي  
ليات عقـل  است كه تجلي حق در وحدت، محال است. وي وحدت وجود را يكي از او

  .)141، ص1380/ عفيفي، 89، ص1375شمارد (همو،  نياز از دليل مي و بي
 ةدهد كـه هـيچ نقط ـ   محال بودن تجلي حق در احديت را چنان توضيح مي عربي ابن

يعنـي اگـر وجـودت را     ؛اگر با حق به حق نظر كنـي «گويد:  ماند. او مي ابهامي باقي نمي
قاط كني، اين حق است كـه بـه خـود    وجود حق بشماري و وجود خاص خودت را اس

نيـز دربـارة    امـام خمينـي  ). ايـن مضـمون را   89، ص1375عربـي،   (ابن» كند نظر مي
    كند:  چنين بيان مي حضرت موسي
تعالى واقـع شـد و از ايـن منـازل گذشـت،       حق  بعد از اينكه تحت ربوبيت  موسى

لـَن  «نمت. جواب آمد كـه  عرض كرد: به من خودت را ارائه بده؛ يعنى من با چشمم ببي
شـود؛ لكـن    شود، تا تو هستى نمى يعنى ـ محتملاً ـ تا موسى هستى، رؤيت نمى  » ترَاَني

چيست؟ اين جبلى » جبل«اين ». انظرُْ إلَِى الْجبلِ«مأيوسش نكرد؛ ارجاعش كرد به اينكه 
 است. آيـا ايـن  » جبل طور«شود، اين  شود و بر آن مى نمى  كه تجلى حق بر موسى

ن  «ديدند؟  تجلى، يك تجلى بود كه اگر آن روز مردم در كوه طور بودند، آن را مى ولكـ
ولكن اِنظرُْ إلَِى الْجبل ِفَإِن اسـتقَرََّ مكَانـه   «بينى  وعدة ملاقات است، نمى» اِنظْرُْ إلَِى الْجبلِ
مراد ايـن جبـل   » ى مكانهإستقَرََّ عل«). محتمل است كه [از] 143(اعراف: » ُفَسوف َترَاَني

بوده [باشد] كه باز بقايـا    باشد؛ اين جبل محتمل است كه همان انانيت نفس موسى
، تـا در حجـاب موسـوى و    داشته است. نكتة اصلي آن، اين اسـت كـه اى موسـى   
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احتجاب خودى هستى، امكان مشاهده نيست. مشاهدة جمال جميل براى كسـى اسـت   
ن از خود بيرون رفت، به چشم حـق ببينـد و چشـم حـق،     كه از خود بيرون رود و چو

كـرد، بـه هـم زد اوضـاع انانيـت را و      » دك«بين خواهد بود با همان تجلى جبل را  حق
/ 336، ص»الف«تا] (امام خميني، [بي» صعقاً  وسىخرََّ م«به مقام موت رسيد:  موسى
  ).134، ص»ب«تا]  [بي

بيند و درواقع خـدا،   ت كه خدا را مياينجاس نيست. ديگر موسي يعني موسي
از بين رفته است؛ پس اين تقابل كه  موسي» منِ«. چون بيند؛  نه موسي خدا را مي

ياي متكلم وحده است و هنوز » ارني« در » ي«يعني » خدايا خودت را به من نشان بده«
بنـابراين   برد؛ اما با تجلي خدا بر اين، من آن را از بين مي ؛موجود است موسي» من«

يعني اگـر وجـودت را وجـود حـق      ؛اگر با حق به حق نظر كني«شود كه  اين مطلب مي
كنـد و   بشماري و وجود خاص خود را اسقاط كني، اين حق است كه به خود نظـر مـي  

تواني بگـويي مـن خـدا را     ). ديگر نمي89، ص1375عربي،  (ابن» حكم تو معنايي ندارد
كـه در ايـن   » إن فنيت في ثم تراني«است؛ بلكه  يموس» لن تراني«ديدم، براي همين 

خدا را نديد؛ بلكه موساي فـاني   حال ديگر موسايي وجود ندارد. پس درواقع موسي
  در خدا، يعني خدا، خدا را ديد.

 كند: بسيار زيبا اين تقابل را بيان مي مولوي

  
  ستي خطاستكين دليل هستي و هاين ثنا گفتن ز من ترك ثناست                

 چيست هستي پيش او؟ كور و كبود              پيش هست او ببايد نيست بود   

  ).21، دفتر اول، ص1375(مولوي،  
 

گاه نيز انسان ـ با توجه به اينكه نفس تجلي و ظهـور، خداونـد اسـت ـ بـه شـناخت        
ماجي در شود. مراد از ظهور، آن است كه حالات و صفاتي كه به نحو انـد  خداوند نايل مي

ذات اطلاقي حق حضور داشتند به نحو تفصيلي و ممتـاز ظـاهر شـوند. در ايـن مرحلـه،      
شـوند.   اسماي حسناي حق، مانند عليم و قدير به صورت ممتاز و متفاوت از هم ظاهر مي

شوند؛ بلكه در مقـام   به بيان ديگر صفات، حالات و نسبت در مقام ذات، موجب تعين نمي
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 تركـه  ابـن كـه   )؛ چنـان 218، ص1388پنـاه،   شـوند (يـزدان   ن ميظهور تفصيلي موجب تعي
تركـه،   (ابـن » مقصود از ظهور، آن است كه مطلق به تعيني از تعينات متعين شود« گويد: مي

هاي ظهوريافته، چيـزي جـز نسـب و حـالات      توان گفت حالت ). پس مي158، ص1360
تعالي به عنـوان   ت، ذات حقهمان وجود مطلق نيستند؛ بنابراين در دل هر يك از اين صفا

هاي  شود. اينكه از فرايند امتياز يافتن حالت متصف حقيقي به اين صفات و نسب ديده مي
هاي مفصـل و متعـين،    شود، نشان آن است كه اين نسب و حالت تعبير مي» تجلي«حق به 

  ).  220، ص1388پناه،  چيزي جز نمودهاي همان حقيقت يگانه نيست (يزدان
يابـد كـه نفـس او    ميا تأمل در نفس خويش و استكناه بر صفات آن، در انسان نيز ب

تعالي است و از ايـن حيـث، همـة صـفات      هاي حق گاه خاصي از جلوه صورت يا جلوه
). درواقع نفـس،  92، ص2م، ج1946عربي،  كمالية خداوند در آن تجلي كرده است (ابن

بينـد و ادراك  ق را در آن مـي اي است كه پروردگار در آن تجلي كـرده و انسـان ح ـ  آينه
يـا  » از آن حيث كه اوست؛ نه از آن حيث كه تو هستي«كند. وي اين طريق را طريق  مي

  نامد (همان).مي» شناخت حق از طريق حق در خلق«
در صـور اعيـان ممكنـات     ءكننده به وسيلة اسـما منظور از رب در اينجا، حقِ تجلي

عالم نيست و نفس انسان نيز جزئـي از ايـن   است؛ يعني حقِ ظاهر و حق ظاهر جدا از 
ترين جزء آن است. پس هر كس خود را بشناسد، بـدين معناسـت كـه    عالم، بلكه كامل

  ).325تعالي را شناخته است (همان،  حق
در جايي نيز براي تقريب به ذهنِ چگـونگي بازگشـت كثـرت بـه وحـدت،       عربي ابن

سان يك نفس ناطقـه وجـود دارد كـه همـان     در ان: «كند تمثيل نفس و قواي آن را بيان مي
كننده، رشدكننده، شـنوايي، بينـايي و ... اسـت. نفـس      عاقله، مفكره، متخيله، حافظه، تغذيه

آنكه چيزي زايد بـر آنهـا    كند؛ حال همة اين قوا، تفاوت آنها و فرق اسماي آنها را درك مي
رت معـادن، گيـاه،   نيست؛ بلكه عين هر صورتي است. به همين نحـو خداونـد را در صـو   

يابي. منزه است كسي كه اشيا را ظـاهر كـرده و خـود، عـين      حيوان، افلاك و فرشتگان مي
). از نظر وي، نفس انسان امـر واحـد و بسـيطي    459، ص2تا]، ج عربي، [بي (ابن» آنهاست

است كه در عين وحدت، دربردارندة قواي گوناگون ادراكـي و تحريكـي اسـت؛ بـه بيـان      
ين بساطت، جامع همة تجليات و شئون خود اسـت؛ بنـابراين كسـي كـه     ديگر نفس در ع
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تواند دريابـد چگونـه    را ادراك كند، مي» وحدت نفس در عين اينكه كل قواي خود است«
  حال خود عين آنهاست.   خداوند اشيا را با اين همه تفاوت و اختلاف آفريده و درعين

ــان نفــس شــناخته مــي  ــا عرف ــا احقيقــت توحيــد ب ــان شــود و ب يــن شــناخت، مي
شــود و دســتيابي بــه ايــن علــم   وحــدت در كثــرت و كثــرت در وحــدت جمــع مــي 

يابـد و  تحقـق مـي  » او اول اسـت و او آخـر، او ظـاهر اسـت و او بـاطن     «شهودي كـه  
ــد را داراي وحــدت در     « ــط واح ــده و فق ــي ش ــان متجل ــراي انس ــدت ب ــلطان وح س

  ).181، ص5، ج1379(سبزواري، » بيندذات، صفات و افعال مي
نيز معتقد است معرفت الهي و صعود به سوي او از طريق شـناخت نفـس    ملاصدرا

اي از لمعات خداوند و مستهلك در اوست، ميسـر  به ذلت و عبوديت خود و اينكه لمعه
). وي عليت را به تشأن ارجـاع داده و معتقـد اسـت    497، ص1354شود (ملاصدرا، مي

گونه وجـود منحـاز و مسـتقل از علـت     يچيعني ه ؛معلول عين فقر و ربط به علت است
گونه وجودي ندارند ـ بـه اعتبـار    هيچ ،اينكه در حد ذات خودرو ممكنات با اين از ؛ندارد

  شوند. ارتباط با مبدأ قيوم ـ از يك نحوه وجود رابطي برخوردار مي
در نظام فلسفة صدرايي در هر نوع ادراكي، مدرك و معلوم بالـذات، وجـود اسـت.    
وجود هر شيء نيز همان هويت مرتبط با وجود حقِ قيوم است؛ زيرا هويات وجودي از 
مراتب تجليات ذات الهي و لمعات جلال و جمال اويند؛ بنـابراين ادراك هـر شـيء در    

طش با حق، ملاحظه شود و ايـن امـر جـز بـا     شود كه از جهت ارتباصورتي حاصل مي
تعالي ممكن نيست؛ زيرا سلسلة ممكنات و نهايت تعلقات به او منتهـي   ادراك ذات حق

شود. پس هر كس شيئي را ادراك كنـد، خداونـد را ادراك كـرده اسـت (ملاصـدرا،      مي
تعـالي اسـت،    ). نفس انسان نيز كه ذاتش عين ربط و تعلق به حق116، ص1ج م،1981

اي از لمعات و ظهوري از تجليات اوسـت،  قتي خود را مشاهده كند و دريابد كه لمعهو
خداوند را مشاهده كرده است. بنابراين معناي اينكه هر كس خـود را شـناخت، خـداي    

شناسد، اين است كه شناخت نفس كه يـك شـهود حضـوري اسـت، بـدون      خود را مي
وجود نفس است و وجود نفس،  وجود خداوند، ممكن نيست؛ زيرا شناخت نفس، عين

  عين تعلق به خداوند. بنابراين شهود و ادراك نفس، عين ربط به ادراك خداوند است.
شـود و   انسان ازآنجاكه محل نقش اسماي الهي اسـت، عـالمي مسـتقل قلمـداد مـي     



 

 

 

 

 

  

151  

دت
وح

ية 
ظر

به ن
ور 

ش با
و نق

ي 
برد

كار
ج 
نتاي

 ...  

)؛ اما بـه اعتبـار اينكـه جـزء دايـرة      48، ص1م، ج1946عربي،  گيرد (ابن نام مي خليفةاالله
تعـالي جـدا نيسـت، يعنـي      رود و چون عالم از حـق  ت، جزء عالم به شمار ميوجود اس

توان گفت شناخت انسان، عـين شـناخت عـالم و شـناخت     تجلي اسم ظاهر اوست، مي
خداوند است؛ يعني بر مبناي وحدت شخصي وجود، خودشناسي، هم به خداشناسـي و  

  انجامد.شناسي ميجهانبه هم 

  . رسيدن به كمال3
  توان به دو قسم تقسيم كرد:دربارة انسان مطرح كرده را مي عربي ابن مباحثي كه

  الف) انسان در قوس نزول، يعني به لحاظ عيني و وجودي؛
  ب) انسان در قوس صعود، يعني به لحاظ مرتبتي و معرفتي؛ 

  الف) انسان در قوس نزول

خن از انسان در قوس نزول، همان انسان تكويني يا وجـودي اسـت و سـخن از او، س ـ   
حقيقت نوعي انسان است كه در تمام افراد ـ بدون هيچ كـم و كاسـتي ـ تحقـق دارد و      
مقوم انسانيت انسان است. در اينجا همة افـراد انسـان بـه طـور يكسـان از ايـن كمـال        

» عـالمي تـام  «هـر يـك از افـراد انسـان را      عربي ابنوجودي برخوردارند. از اين حيث 
ها اخص انواع حيوان اسـت  خاتم تركيب«گويد: مي) و 63، ص1389داند (حكمت،  مي

كه همان انسان باشد؛ اين انسان به لحاظ ظاهر، دورتـرين چيزهـا از حضـرت وحـدت     
ترين است به آن حضرت و هر يك از افراد انسان، عالمي تام است؛ اما در معني، نزديك

كـل عـالم   است كه در جثه، صغير و در معني، كبير است و در او چيـزي اسـت كـه در    
  ).68ق، ص1425، همو» (نيست

شـرافت و   .در قوس نزول، هر فرد، انسان كامل و خليفة خداوند بر روي زمـين اسـت  
نشـئة  «است؛ تا آنجا كـه معتقـد اسـت خداونـد      عربي ابنكمال ذاتي انسان از اركان عرفان 

و، انساني را با همة كمال روحي، جسمي و نفسي خود، بر صورت خويش آفريده است (هم
) و نفس ناطقة انسان در دنيـا و آخـرت سـعادتمند اسـت و كمتـرين      38، ص1م، ج1946
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سهمي از شقاوت ندارد؛ زيرا بر اثر شرافت خود با عالم خود در سعادت ابدي است (همو، 
). صفت كمال انسان در قوس نزول، صفت مقوم و توضيحي اوسـت؛  388، ص4تا]، ج[بي

توان از انسان كامل و ناقص سخن گفت؛ زيـرا  نجا نمينه صفت احترازي و مقسم او. در اي
بحث كمال و نقص در درجات و مراتب، مربوط به فعل انسان است؛ اما اينجا حيطة عين و 

انـد و  هـا بـر فطـرت الهـي     ذات است. اينجا سراسر كمال و جمال و خير است. همة انسان
عة عالم اسـت و درون او همـة   خيرند و زيبايند و خليفة خداوند. درواقع هر انساني، مجمو

  ).72چيزهايي كه براي لقاءاالله ضرورت دارد، تعبيه شده است (همان، ص
براي انسان در اين لحاظ، تعبيـرات گونـاگوني چـون كـون جـامع، داراي       عربي ابن

العـالم و نسـخة    جالي حـق، مقصـود از خلـق عـالم، روح    فطرت الهي، اكمل مظاهر و م
  .بردعظماي حق را به كار مي

  ب) انسان در قوس صعود

ترين مظهر خداونـد اسـت؛ امـا     ، هر انساني به لحاظ تكويني، كاملعربي ابن بيان شد از نظر
همين انسان در قوس صعود و به لحاظ سلوك معرفتي، وضعيت ديگري دارد. قوس صعود، 

ادت تواند اهل عباو به هر شريعتي مي« عربي ابنوادي عروج و حركت انسان است. به گفتة 
  ). 103، ص3(همان، ج» تواند تسبيح كند و قابل هرگونه تجلي گرددباشد و به هر زباني مي

اين وادي، وادي افعال انسان است و در آن، اموري چون شريعت، تكاليف، اخـلاق،  
شود و كمال، صفت احترازي و مقسم انسـان  كفر و ايمان، و طاعت و عصيان مطرح مي

  ).73، ص1389كند (حكمت، سم كامل و ناكامل تقسيم ميها را به دو قاست و انسان
سـلوكي مـبهم و    ،اين وادي، وادي كمال ثـاني و اختيـاري اسـت كـه انسـان در آن     

اسرارآميز را آغاز كرده و ممكن است به سلامت به مقصد برسد يا نرسد؛ اما مهـم ايـن   
يارش قـرار داده  است كه زمينة اين سفر در قوس نزول فراهم شده و نيازهاي او در اخت

  شده است؛ حال اوست و اين وادي تلاش و خلاقيت و حركت.
در اين نوشتار، منظور از انسان كامل، انساني است كـه در قـوس صـعود بـه درجـة      

رسد در اينجا كه بحث افعال انسان اسـت، برخـي از   نهايي كمال نايل شده و به نظر مي
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ورزي به خداوند، تخلق ون عشقنتايج و تأثيرات ديگر نظرية وحدت شخصي وجود چ
  شود.به اخلاق الهي نيز مطرح مي

  . تخلق به اخلاق الهي4
دهنـده و سـازندة عمـل و اخـلاق اوسـت؛ بـه بيـان        نوع بينش و تفكـر انسـان، شـكل   

ديگــر انســان بــر حســب تصــورات و ادراكــات و بــا كمــك اختيــار و ارادة خــويش،  
  آفرينندة انسانيت خود است.

گونـه   اگر اين«صوفي واقعي، كسي است كه داراي حكمت باشد و  ،عربي ابناز نظر 
اي از اين لقب نبرده؛ زيرا همـة آن (لقـب صـوفي) حكمـت و اخـلاق       نباشد، هيچ بهره

ض است كه نيازمند معرفت تام و عقل (راجح) قوي و تمكن قوي بر نفس است تا اغرا
تـوان   . از اين عبارت مـي )266، ص2تا]، ج عربي، [بي (ابن» نفساني بر او حكومت نكند
اخلاق، مبتني بر معرفت است و درواقـع نـوع شـناخت و    «نتيجه گرفت كه از نظر وي 
  رفتار اوست.  »دهندة نگرش انسان به هستي، شكل

ــه        ــي ب ــر خودشناس ــزون ب ــود، اف ــي وج ــدت شخص ــة وح ــه نظري ــد ك ــان ش بي
همـة   بنـابراين كسـي كـه خداونـد را سرچشـمه و جـامع       .انجامـد خداشناسي نيـز مـي  

كمــالات بدانــد و خــود را نيــز تجلــي و ظهــور كمــال مطلــق ببينــد، نظــام اخلاقــي او 
اي كـه هـر فعلـي از او صـادر      گونـه  گيـرد؛ بـه  مـي   نيز بـر مبنـاي همـين تفكـر شـكل     

و همــة افعـال جـوارحي و جــوانحي او مطـابق خواسـت و ارادة محبــوبش     شـود   نمـي 
هرآنچـه را بـراي   «خلاقـي كـه   است و در هر عمل و رفتاري بـه ايـن قاعـدة طلايـي ا    

پوشـاند. فـرد داراي ايـن    جامـة عمـل مـي   » پسندي، براي ديگـران نيـز بپسـند   خود مي
شـود، بلكـه نگـرش وحـدت وجـودي او      تنها مرتكب رذايـل اخلاقـي نمـي    نگرش، نه

گــذارد؛ زيــرا در ايــن نگــرش، نمــيمجــالي بــراي انديشــيدن بــه رذايــل را نيــز بــاقي 
د حقيقي بر خيـر بنـا شـده اسـت؛ بلكـه رابطـة او بـا آفريـدگان         تنها رابطة او با معبو نه

ديگر نيز جـز بـر مبنـاي خيـر و نيكـي نيسـت؛ چـون وقتـي فـرد بـا ايـن نگـرش بـه              
بينـد،  بينـد؛ بلكـه هرآنچـه مـي    از خـود نمـي   نگـرد، آنهـا را چيـزي جـدا    يدگان ميآفر
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ها ماننـد او  آنةبينـد؛ زيـرا معتقـد اسـت هم ـ    خود و در مقام بالاتر، خـداي خـود را مـي   
-گونـه ظلـم، تعـدي و بـي    تجليات و ظهورات حقيقت واحـدي هسـتند؛ بنـابراين هـر    

س بـه مبـدأ وجـودي خـود     احترامـي بـه خـود و سـپ    احترامي را ظلـم و تعـدي و بـي   
تـوان گفـت نگـرش وحـدت شخصـي وجـود، همـة رذايـل         طـوركلي مـي   داند. بـه مي

ســت كــه نگــرش وحــدت كنــد. البتــه بايســتة يادســپاري ا كــن مــياخلاقــي را ريشــه
شخصـي وجـود ـ بنـا بـه دلايلـي كـه بيـان شـد ـ بـا همـة رذايـل اخلاقـي تعـارض                

شــود و بــه تعبيــري معصــوم  دارد؛ امــا زمــاني فــرد از همــة رذايــل اخلاقــي رهــا مــي
 جامة عمل بپوشاند. ،شود كه به اين نگرش مي

حقـوق   دانـد،  بنابراين چون شخص، موجودات ديگر را چيـزي جـدا از خـود نمـي    
ترين آنها آزار نرساندن به آفريدگان و ايثار بـه آنهـا    مهم عربي ابنآفريدگان را كه از نظر 

ترتيـب   بخشـد و بـدين   ) تحقـق مـي  33، ص1ج  اساس حدود شريعت است (همان، بر
  شود. تخلق به اخلاق الهي براي انسان محقق مي

  ورزي . عشق5

-ق، ميسر نيست؛ بلكه صرفاً ميمعتقد است ارائة تعريف ذاتي و منطقي از عش عربي ابن

ناپـذيري بـه    )، البتـه ايـن تعريـف   325، ص2مان، جتوان آثار و لوازم آن را بيان كرد (ه
چشـيدني و   ، حقيقتـي معناي مجهوليت آن نيست؛ بلكـه از نظـر وي، عشـق و محبـت    

طوركلي وي عشق را بـه افـراط در محبـت يـا      ). به335ص معقولي مجرد است (همان،
). از نظر وي، عشق از تجلـي خداونـد در   337كند (همان،صعريف ميمحبت افراطي ت

خاستگاه عالم و ساري در تمام مقامات و احوال  آيد. وي عشق راپديد مي» جميل«اسم 
      ورزي را خواستة فطـري و جبلـي انسـان شـمرده و معتقـد بـه محبتـي        داند و عشقمي

  ).323دو سويه ميان موجودات و خداوند است (همان، ص
مقـام حـب،   «گويـد:  وي در جاي ديگري، عشق و وجود را مسـاوق دانسـته و مـي   

محبت، عين وجود است كه از آن «(همان) و نيز » شريف است و آن، اصل وجود است
). 260، ص4(همـان، ج » آيد و اين حقيقت را همين محبت ظاهر كـرده  اسـت  پديد مي
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ود ممكني كه متصف به وجـود  بنابراين از نظر وي، حقيقت عشق و محبت در هر موج
ورزند؛ اما محبتي مقيـد از  است، سريان دارد و همة اجزاي هستي به يكديگر محبت مي

  ).76، ص1390 محبت مطلق (شجاري،
حال اگر انسان نيز بتواند اين حقيقت را در وجود خـود شـهود كنـد و بـه زنـدگي      

زان درك خود از محبـت،  يابد و به ميعاشقانه دست يابد، به دوام شهود خود حيات مي
رو خداگونـه   اسم محب خداوند خواهد شد؛ ازاين شود و مظهر ظهورعالم و حكيم مي

ورزد و محبـت خـود   داند و به همة آنان عشق ميها را مظهر محبت خود ميهمة پديده
  ).35، ص1380بيند (طباطبايي، را در آنان ساري و جاري مي

 ،ستي اسـت و در قـوس صـعود، عشـق    سرچشمه و اساس ه ،در قوس نزول، عشق
آن، حيـرت   خاستگاه حركت و انگيزة سير استكمالي انسان است؛ زيـرا يكـي از لـوازم   

، حركت است و حركت، حيات و هستي. وي هدايت را عربي ابناست و حيرت از نظر 
داند؛ زيرا حيـرت حاصـل از علـم و هـدايت، مولـود شـهود       افتادن در وادي حيرت مي

كشاند و اين، عـين هـدايت اسـت    ست كه عقول و اوهام را به تحير ميتجليات متكثر ا
  ).117، ص1375(قيصري، 
، عشق مراتب گوناگوني دارد كه بالاترين مرتبة آن، عشق الهي است عربي ابناز نظر 

، 2تـا]، ج عربـي، [بـي   بد و عشق عبد است به خداونـد (ابـن  كه حب خداوند است به ع
 سوي آن است كه بنده، وجـود خـود را مظهـر حـق      ). نهايت عشق الهي از دو327ص
شود كه بنـده از  شود؛ بنابراين به اوصافي متصف ميبيند و خداوند نيز مظهر عبد ميمي

  ).113ص شود (همان،نظر حدود و مقادير و اعراض به آن متصف مي
توان گفت با ديدگاه وحدت شخصي وجود، خداوند زيباست و عالم، طوركلي مي به

و صفات اوست؛ پس عالم زيباست. انسان نيز اولاً  ءبسط كمالات و ظهور اسما تجلي و
جزئي از اين عالم است و ثانياً آدم به صورت خداوند آفريده شده و زيباسـت. بنـابراين   
زيبايي ذاتي خداوند به سراسر عالم سرايت كرده و عالم و آدم در اوج زيبايي هسـتند و  

يبايي دارد، عاشق عالم است و بـه همـة ذرات آن عشـق    ازآنجاكه انسان ميل فطري به ز
  ورزي، راضي و ملتذ است.ورزد و از اين عشقمي
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  گيرينتيجه
اين پژوهش، نظرية وحدت شخصي وجود را همچون طريقي عرفاني براي رسـيدن بـه   

هـاي   سعادت انسان مورد توجه قرار داده و به جنبة عملي آن پرداخته و آن را در حـوزه 
  اند از:  آمده از اين بررسي عبارت دست د بحث قرار داده است. نتايج بهورخاصي م

شناسي دسـت يابـد؛ زيـرا از    تواند به خود : انسان با ادراك اين نظريه مي. خودشناسي1
، انسان با ملاحظة موقعيت خود در هستي، يعني علم به اينكـه مخلوقـات،   عربي ابن نظر

يابد كه ظهـوري   ه در آنها تجلي كرده، در ميمعدوم هستند و اين وجود خداوند است ك
گونه هويت و تـأثيري   تعالي است كه با قطع نظر از خاستگاه خود، هيچ از ظهورات حق

. از سوي ديگر بـا  در هستي ندارد و سراسر نقص، ضعف، فقر و وابستگي و عدم است
كـه  زمان، خـود مـدلول اسـماي الهـي اسـت       يابد كه هم درنگ در احوال خويش در مي

اند و با چنين معرفتي است كه مصـداق   متفاوت و كثيرند، عين وحدت ءگرچه اين اسما
يابد كه او خود عين هويت و  زيرا در مي ؛گيرد قرار مي» من عرف نفسه، فقد عرف ربه«

  .)124، ص1، ج1375عربي،  حقيقت رب است (ابن
انجامد؛  ناسي مي: خودشناسي حاصل از اين نظريه از چند جهت به خداشخداشناسي. 2

فقـر وجـودي خـود، بـه موجـودي كـه        هويتي و بيبدين صورت كه انسان با شناخت 
  . شود الوجود است، منتقل مي الوجود و عين كل

فـس او صـورت يـا    كه انسان بـا ادراك ايـن نظريـه دريافـت كـه ن      همچنين هنگامي
 جلـي كـرده  گاه خاصي از مجالي حق است كه همة صفات كمالية خداوند در او ت جلوه
بيند كه پروردگار در آن تجلي كرده اسـت، بنـابراين او حـق را     اي مي خود را آينه است؛

اينكـه نفـس انسـان، امـر      ،عربي ابنافزون بر اين از نظر  كند. بيند و ادراك مي در آن مي
واحد و بسيطي است كه در عـين وحـدت، دربردارنـدة نيروهـاي گونـاگون ادراكـي و       

مثال براي ادراك اين امر است كه خداوند، اشيا را با همة كثرت  تحريكي است، بهترين
  حال خود، عينِ آنهاست. عين و اختلافشان آفريده و در

ها مفطور به فطرت الهي  در قوس نزول، همة انسان عربي ابناز نظر  . رسيدن به كمال:3
اختيـار او  انسـان در   و خليفة خداوند بر روي زمين هستند. در اين مرحله، لـوازم سـفر  

قرار داده شده تا در قوس صعود كه وادي حركت و عروج انسان است و اموري چـون  
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شود، حركت خود را آغاز كند و بـه مرحلـة    شريعت، تكليف، اخلاق و ايمان مطرح مي
انسان كامل كه درجة نهايي كمال است، نايل آيـد و ايـن امـر، جـز بـا ادراك وحـدت       

پـذير نيسـت؛ زيـرا     ش براي تحقـق آن، امكـان  ها و تلا شخصي وجود و تحمل رياضت
يابـد و در   انسان با اين نظريه، ابتدا خود را شناخته؛ سپس به شناخت خداوند دست مي

ورزي بـه   تواند با التزام به عرفان عملي و تخلق بـه اخـلاق الهـي و عشـق     اين مرتبه مي
  ين نظريه برسد.اي از كمال متناسب با سطح ادراك و عمل خود طبق ا به مرتبههستي، 

: فردي كه خداوند را سرچشمه و جامع همة كمالات بداند . تخلق به اخلاق الهي4
و خود را نيز تجلي و ظهور كمال مطلق ببيند، نظام اخلاقي وي بـر همـين مبنـا شـكل     

شـود، مطـابق    كه هر فعل جوارحي يا جـوانحي كـه از او صـادر مـي     اي گونه گيرد؛ به مي
د و اين نوع نگرش، مجالي براي انديشيدن به رذايل اخلاقـي  محبوبش خواهد بو رضاي

 ناچـار  دانـد؛ پـس بـه    گذارد؛ زيرا موجودات ديگر را چيزي جز خود نمـي  نمي نيز باقي 
  كند. حقوق آنها را رعايت مي

حقيقت عشق و محبت را در هر موجودي كـه بـه وجـود     عربي ابن ورزي: . عشق5
هستي به يكديگر عشق  اور است كه همة اجزايداند و بر اين ب متصف است، ساري مي

ورزند. حال اگر انسان نيز بتواند اين حقيقـت را در وجـود خـود شـهود كنـد و بـه        مي
شود و مظهر  زندگي عاشقانه دست يابد، به ميزان درك خود از محبت، عالم و حكيم مي

ورزد  ق مين خداگونه به همة مخلوقات عشظهور اسم محب خداوند خواهد شد. بنابراي
  ورزي راضي و ملتذ است.  و از اين عشق

، يـك نظريـة   عربـي  ابـن اين پژوهش بر آن است كه نظرية وحدت شخصي وجـود  
اي كاربردي است. گرچه مرتبة تمام و كمـال آن   ؛ بلكه نظريهنيافتني نيست ِ دست آرماني

ش و همتـي كـه   تواند به اندازة معرفت خوي ؛ اما انسان ميپذير نيست در اين عالم امكان
كند، بـه مراتبـي از آن دسـت يابـد و ايـن نظريـه، انسـان را در         در اين راستا صرف مي

  كند. انجامد، ياري مي وج سعادتش كه به كمال حقيقي او ميراستاي رسيدن به ا
هاي هستي دربارة انسان و  تواند در كنار نظرياتي كه در فلسفه همچنين اين نظريه مي

و عملـي بـه    كند، عرضه شده، ديدگاهي عميـق  در آن زندگي مي اش با جهاني كه رابطه
  انسان امروز ارائه دهد. 
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